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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (4ف  422 -1ف  422سالک باید چگونه باشد )صفحه ی 

 آنهاا   :بگویید .گوییمما هم می ،رویم. آنها گفتندنگویید آنها رفتند ما هم می

در راه خدا کسای سا     گوییم. ولی ما می ؛آنها نگفتند .رویمولی ما می ؛نرفتند

 .پیامبران را باور نکرد و راهشان را نرفت؛ ولی شما بروید

های سللو  تأكيدهای اين چند جلسه در فرازهای مبحث سالك بايد چگونه باشد، تازيانه 

است كه ما را به خود بياورد. غالب افراد منتظرند تا راهي باز شود، كساني آن راه را برونلد 

. غالب اينها تكرار كنند ،شود. يا از طرف كسي سخني گفته بگذارند بعد آنها گام در آن راه

عزم و اراده برای اينكه آغلازگر جسارت، شجاعت،  شهامت، ؛وری هستيمطفانه اينما متأسّ

و رايج بزنيم ما را ه ل از حرف ترسيم اگر حرفي متفاوتمرعوب جبريم. مي .باشيم را نداريم

پسلند و  ميرف عل با آنچه كله متفاوت  يترسيم اگر رفتار و اقداممي .كنندمنزوی  ، كنند

هلا بله هنلين د،يل ، بعضي .شويم در جامعه طرد دهند، از ما سر بزند  ميانجام ديگران 

چشم بله  ؛دهندآنها ادامه  ،خواهند ديگران شروع كنندمي .ت آغازگر بودن را ندارندجسار

توانلد بلا شود، اينكه انسان مليها، تعالي و عروج بشر گفته ميراهند. وقتي سخن از خوبي

های عظينلي طلي كنلد افلراد مردّدنلد؛ ی بردارد و چه راههای بلندهايي چه گامچه قدم

ترسليم ملي .كند ترسيم جامعه نپسندد و ما را منزویترسيم. ميبكنيم يا نكنيم. غالباً مي
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 ، بعلدنليمياو را بب یتجربله ینتيجه ،كند. منتظريم كسي تجربه در اين وادی ضرر كنيم

ی هپيلرو مسلير ا نّل بيلتدوست اهل  الله، سالك الي ،منكه مؤ. در حاليقدم برداريم

 .سلتا آغازگر .شكن استخط، های جبهه و جنگهبه اصطلاح بچّ واز تپيشاطهار پيشگام، 

ی را بلرای نخسلتين بلار پايله ات حسلنهسلنّكسلي كيد شده كه اگر ر تأدر احاديث مكرّ

ينلده در ی كسلاني كله در آشود. معادل پاداش هنلهبگذارد، پاداش آن كار به او داده مي

 سَنَّ   مَنْ » شود.كنند، برای كسي كه آغازگر بود نوشته ميانجام آن عن  نيك به او اقتدا مي

نةًَ، فلََُ  نَّةً حَس َ بايد به خودمان غالب شويم. اگر واقعاً اين حقايق را  1«بِِـا  عََِـ َ   اجَْرُهَا وَ اجَْرُ مَنْ   س ُ

كنليم؟ اگلر بلاور نلداريم، آن دسلت مليباور كرديم چرا ترديد داريم؟ چرا ايلن دسلت و 

كنليم؟ خودی معطّ  نكنيم و اگر باور كرديم چرا در موقع اقدام ترديلد مليخودمان را بي

دانيم، بلاور اگر پوشالي بودن و قا م به خيال بودن عالم را باور كرديم، عالم را دارالغرور مي

قلدر گذشلتن از چلرا ايلن ،سلتيباقي و ماندگار ن داريم كه اين دارالقرار نيست، جاوداني،

وجاهللت و  ،پسللت و مقللام ،نگللران آبللرو چيزهللای خيللالي عللالم بللرای مللا سللخت اسللت؟

 :گفت ،جاننان هستيمحتّي  نگران دارايي، سلامتي و ؛محبوبيتنان هستيم

 گللويم سللنندر بللاش يللا پروانلله بللاشمللن ننللي

 
 ای مردانله بلاشگر به فكلر سلوختن افتلاده 

 

البتّه ملن ادب كريم  به تعبير قرآن ؟!ستيمقدر در زندگي س باور كرديم چرا اين اگر قبول و

َ » :گلويمبه خلودم ملي ،مبيت به كار ببربرای دوستان اه  اين تعابير راكنم مي َْ ََ بـَ مُذَبـْذَب
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نه نه اين ور  مردّد است. خدا و دنيابين  ،بين دنيا و آخرت 2 «هــٰـؤُلاءِ   وَ لا اِلٰ  هــٰؤُلاءِ   لا اِلٰ ذٰلَِِ 

سلره بلا خلدای خودملان كلار چند لحظه اين طرف چند لحظه آن طرف، چرا يك، آن ور

كنيم؟ اگر باور كرديم و قبول داريلم سره با خدای خودمان معامله ننيكنيم؟ چرا يكنني

خلدا  و اقدام اسلت. در دسلتگاه باور آثاری دارد. آثار باور عن  قدر مردّد هستيم؟!چرا اين

 :در نهج البلاغه نقل  شلده اسلت منينخرند. به تعبير اميرالنؤسخن گزاف نني ا وادّع

دَعُ »  لاّ اِ   اتُ ُ مَرْضـ  الُ تنُـ وَ لا»خلورد خدا در مورد بهشت از كسلي خدعله ننلي  «جَنَّتِـ ِ   عَنْ   اللهُ   لا يُُْ

اَ »شلود رسليد. بلا ادّعلا؟ فرملود: و به رضای الهي جز از راه انجام طاعت خدا نني «اعَتِـ ِ بِط

آيا با اين رفتارها انتظار داريلد  3 «عِنْدَهُ  انَْ تُُاوِرُوا اَلله فِِ دارِ قُدْسِِ  وَ تكَُونوُا اعََزَّ اوَْلِيائِ ِ  ذا ترُيِدُونَ فبَِهـــٰ 

و  «عِنْـدَهُ  لِيائـِ ِ وَ تكَُونوُا اعََزَّ اوَْ »  كه در مجاورت الهي، در دار قدس پروردگار جايگاه پيدا كنيد؟

هلر چيلزی للوازم و  ؟!عنلكلرد بلا ايلن ؟!با ايلن رفتلار باشيد، نزد خدا عزيزترين اولياءالله

با آرزو و اَملاني بله جلايي  .مقتضيّاتي دارد. برای رسيدن به هر چيزی كاری بايد انجام داد

 4 « الجنـّ اللهِ ا وَ تمََـىَّ َـََ  هَواهـ  نفَْسَـ ُ   اتَبَْـ َ   مَنْ   الْحََْْْقُ »فرمودند: نبراكرمشود رسيد. پيغنني

 ،دارد از خلدا آرزوی بهشلت اامّل ؛كنلدمليتبعيت خود  هوای نفس كسي كه در زندگي از

الله پا به ميدان بگذاريم و بسم ،اگر باور داريم ،بايد تكليف خود را روشن كنيم .احنق است

خودمان را از اينجا  ،تصنيم خودمان را بگيريم .اگر باور نداريم روی باور خودمان كار كنيم

يُهمُْ فِِ » كساني هستند كله اخسرين اعنالفرمود  .مانده و از آنجا رانده نكنيم ُْ يـنَ ضَـ َّ سَـ الََّّ
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نُونَ صُنُْاً  مْ يَُْس ِ ُ بُونَ انَََّّ نيْا وَ هُُْ يََْس َ يك چشلم بله  .است تباه كردن فرصت و موقعيت 5«الحَْياةِ الدُّ

دنيا بركت آن بزرگوار از  سالگي با عنر پر. هنه در نود و شش تعارف ندارد ،استهم زدن 

هلا و  ليلونييك از ما يك چشم به هم زدن اسلت و هلر لحظله شلايد م روند. برای هرنني

آنهلا  افتد، كافي است يكي ازميليارد حادثه در سيستم عصبي، مغز و ك ّ بدن ما اتّفاق مي

هلر  دانند،ن متخصصّ نيستم، برادراني كه پزشكي خواندند ميم !تنام ،دچار اختلال شود

بنلابراين تصلنيم  ؛آخلر باشلد یلحظله ،هر لحظه منكن است .لحظه ما در آغوش مرگيم

چرا خودمان  ؟چرا منتظريم ديگران بروند ،را باور داريم هاگر درستي را .خودمان را بگيريم

گفتند  هاخيلي ،خدا كسي سخن پيامبران را باور نكرد هدر رافرمود  ؟شروع كننده نباشيم

آمَناّ قُْ  لمَْ تؤُْمِنوُا وَ لكِنْ قُولوُا اسَْـَمَْنا »فرمود و ا قرآن محكم ايستاد امّ ؛عای اينان كردندادّ «آمَناّ»

. يلا تسلليم يمبگوييد ما تسلليم شلد ،اينان نياورديد  بگو شنا 6«قَُـُوُِِ ْ   وَ لمَّا يدَْخُِ  الْيِْمانُ فِ

هرگلز  «قَُـُوُِِ ْ   وَ لمَّـا يـَدْخُِ  الْيِْمـانُ فِ» شلديد. اجتناعي وّا تسليم جقدرت حكومت اسلامي ي

شلود ی پيشلاني فلرد مليهااز عرق ؛هر چيزی اثری دارد .های شنا وارد نشددر دلاينان 

شلود ملي اشهلای خشلكيدهاز للبانساني كه تشلنه اسلت،  است. تب كرده فهنيد كه او

از  :هنان داستان مو،نلا ؟. اگر اينان در باطن ماست آثارش كجاستتشنه است فهنيد كه

خلود پيداسلت از زانلوی : گفت .ام گرم كوی تواز حنّ :گفت ؟آيي شتر پرسيدند از كجا مي

 ام گرم كوی مناز حنّكه دهد كثيف تو خوب نشان مي یبستهو پينه اين زانوی كبره  .تو

 ،اگلر آثلاری بيلرون نلدارد بيرون بزنلد.آثارش بايد  ،اگر اينان و باور در قلب است .آيد مي

                                                 

 .411 ی آیه کهف، ی سوره. 5

 .41 ی آیه حجرات، ی سوره. 6
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يلم. الاهراً اهخودملان را مشلغول كلرد ،بلا خيلال ؛دهد درون هم خبری نيستنشان مي

ج وارد ديلن به ااهر فوج فو 7«دينِ اِلله افَوْاجاً   يدَْخَُوُنَ فِ»ها دنبال پيغنبرها راه افتادند  خيلي

 راه افتادنلد؟ دنبلال پيغنبلر خودملان دنبال پيغنبرها ا به حقيقت چند نفرامّ ؛دخدا شدن

دَ   ارْتدََّ الناّسُ »؟ راه افتادندچند نفر  ُْ َ َ  لاّ اِ ]رسول[  النَّبِی ب  عسه يا چهار نفلر راجل 8 [«ةَ ] اوَ ارَبُـ ةَ ثلَاث

بودند. عنّلار هلم درنلگ  سلنان و ابوذر و مقداد ؛سه نفر 9 «جَيْضَـةً   جاضَ »به عنّار فرمودند: 

كُورُ » .دوباره برگشت كرد، اگر  .خودمان را بازی ندهيم 11 «قََيٌ  مِـنهْمُْ » 10«وَ قََيٌ  مِنْ عِبادِيَ الشَّ

ا اگلر امّلبگلذاريم؛ ی خلدا لله بلا خلدا و اوليلادر ميلدان معام الله پاباور كرديم، بسم واقعاً

 .يلماههر دو طرف را از دسلت داد طرف را داشته باشيم،هم آنو  فرطهم اين خواهيم مي

گلام در  .آغلازگر باشليم شلكن و؛ خلطدهد اين روحيه را پيدا كنيمالله خدا توفيق شاءان

مسير بندگي و عبوديت حق، طاعت و فرمانبری حق در شرايطي بگذاريم كه هيچ رهرويي 

هستيم. حضرت، اسبق در اسلام و اينلان اسلت.  ندارد. ما مدّعي پيروی اميرالنؤمنين

 السابقون السابقون هستند. آنها نايستادند تا كسي برود بعلد آنهلا دنبالشلان بيتاه 

                                                 

 .2 ی آیه نصر، ی سوره. 7
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بايد بويي از آنهلا  ،بايد از آنها الهام بگيردهم  بيتدنباله رو اه  و شيعه ،دوست .بروند

 :گفت .بدهد

 شللللير را مانللللد هنللللي بچّلللله بلللله او

 

 مللاني بگللونبللر چلله ملليتللو بلله پيغ 

 

 .است حضرت خضر برایكه عباراتش است  النؤمنينامير شهادت راجع به تيارزي

كسي اين  .آمد ی حضرتخانه درِ خضر ،النؤمنينروز شهادت امير است نق  شده

 وجلود دارد.در مفاتيح الجنلان  سرود.زيبايي  یايستاد و سوگنامه ،شناختپيرمرد را نني

ت هلا را بسلته بودنلد و جلر وقتي هنه دهلان .كندمي ها تصريحخضر آنجا به هنين نكته

يا  ،و فرار كرده بودند علي تو سخن گفتي. وقتي هنه ترسيدهيا  ،كردند چيزی بگويندنني

را الله چلاسلت بسلم النلؤمنينامير ملا وقتلي ملو،ی .علي تو به ميدان شتافته بودی

 خواب و خيال ی عالم. اگر قبول داريم هنهاز دست بدهي یچيزترسي؟ قرار است چه  مي

ری از شلود و هليچ خبلب بيدار ملياز اين خوا انسان در يك چشم به هم زدن و رؤياست،

 اين عالم نيست.

 وز خيللللالي صلحشللللان و جنگشللللان

 

 از خيلللللالي نامشلللللان و ننگشلللللان 

 

ترسليم مي ؟است نگه داشتهما را در راه بندگي خدا اين  ،ر استتصوّ اش يك خيال وهنه

، شلهرت للذّت و راحلت و كله دارد؛ ایدنيا با هلر جللوه دنياينان را از دست بدهيم، حا،

هلر  .دود بلودخيلي محشان ه دوستان و ياران واقعيو ا نّ انبياء ترسيم از دست بدهيم. مي

العلاده اسلت و ه فلوقدر تنام ا نّل عبداللهاباحضرت  ،تا داشته باشنديك اگر سه چهار 

ةًـ » :قلرآن فرملود .داشتنداگر مي ه دو، سه و چهار نفری ا نّهفتادودو نفر دارد. بقيه يا حَسَْْ
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نَ  ُُ تهَْزِ تيهمِْ مِنْ رَسُولٍ اِلاّ كانوُا بِِ  يسَـ ْ بادِ ما يَاْ ُِ كله هليچ پيلامبری  !ين بنلدگانحسرت بر ا 12«َََ  الْ

فقلط از  فكر نكنيد اين استهزاء .استهزاء كردند نيامد مگر او را به سخره گرفتند، مسخره و

هايي كه به ااهر ادعّای اينان كردند هم بلود. بلا بلكه از هنان ؛ار بودطرف مشركين و كفّ

بلا خواندنلد. مي ای كنيم، تعارف ندارد. بچّه كه بودم، در ماه محرّم نوحهدين خدا بازی مي

كنليم، خلوانيم، حفلم مليكنليم؛ مليبلازی مليالله حا، با كلام كني؟كلام الله بازی مي

نشلينيد و كنيم؛ مث  من پشت ميكروفن مليمسابقات حفم و قرا ت و تجويد شركت مي

؟ آثارش كو؟ اگر قلب ملا نلور را پذيرفتله و قلرآن وارد شلی عنزنيد، كو نتيجهحرف مي

 ،رفتلار ،روحيلات ،فكلر ،للقاين النت خ  ؟وجود ما شده است چرا وجود ما نوراني نيست

بلا خودملان  ،احساس از كجاست؟ خدا توفيلق بدهلد بلا خودملان راسلت باشليمو گفتار 

هلايي ينيم چله اتّفلاقآن وقت بب ،يا رومي روم يا زنگي زنگ ،تكليفنان را يك طرفه كنيم

آيد نله مان ميبين هستيم. نه از اين طرف چيزی گيربينا ،اينجا نشستيمهي  .خواهد افتاد

بلا خلدا دعلوا داريلم كله خلدايا ايلن هنله سلال ننلاز  ،اعتراض داريلمدا م  طرف،از آن 

 اگر ننلاز، ننلاز باشلد دو ركعلت؟ كو آثارش !كنيمو عبادت مي گيريمروزه مي ،خوانيم مي

ـلاةُ »الوجلود اسلت برسلاند. ير منكنسِ جايي كه در حدّكه عبد را به  كافي است ـر  الصَّ ُْ   اجُ مِ

 ، بايد يكي شود. ما هنوز يكي نشده یاز ما نناز نيست. قبلهنن ؛نيست هقصّ 13«المؤُْمِنِ 

 با دو قبله در ره توحيد نتوان رفت راسلت
 

 يا رضای دوست بايد يا هوای خويشلتن 
 

                                                 

 .21 ی آیه یس، ی سوره.  12

 . 269 ص ،2 ج البحار، سفینة قمی، محدثّ. 13
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ی آنچه وعلده هنه ؛ه نيستخواهيد ديد قصّ ،يكي كه شد .بايد يكي شويم ،وز مشركيمهن

ملا كله  .رفتنلد و رسليدندكله  . دليلش هم هنين اوليلای خلداحق استهنه  داده شده،

 .بايد برگرديم ببينيم خودمان چه مشكلي داريم نرسيديم

 با اخلاق  اقلاًّ آید فرو گذار نک ؛برای دیگران از دستت بر میهر کاری  در دنیا

شان برو، خوب و روی خوش از دیگران احوالپرسی ک ، برای دیدار با فقرا به خانه

نگاه کردن به زیر دست عبادت است. باه ایماان   در هر مرتبه و جایی که هستی 

 ،آنچه از دنیا داریهم از .هایت را با محبّت نصیحت ک زیر دست ،هم که رسیدی

بی نظر باذ  و   ،آنچه از آخرت و اخلاق پسندیده داری و هم از بی نظر انفاق ک 

 .شاود خواهی دید نماز و عباداتت هام باگرم مای    ،ب شش ک . اگر چنی  کنی

(20:16) 

فتوحات ااهری و باطني اسلت. كسلي بخواهلد  هم از آن كليدهای بزرگ گشايش واين  

هلم بخواهد در فضاهای معنوی و اخلروی  راهش هنين است. كسي  راه دنيايش باز شود،

 14« انُ تـُد  دِينُ كَـ  تـُ»چلون  .تراهش گشوده شود و فتوحات قلبي پيدا كند، راهش هنين اس

هم به صلورت  ود. اين از د رَر احاديث است،شرفتار مي وتطور با ، هنانور رفتار كنيهر ط

 « انُ تـُد  دِينُ كَـ  تـُ»اسلت: رسليده  ا نلهو  حديث قدسي نق  شده هلم از پيغنبلر

ها هلم با، دستي ،شود. اگر به زير دستت رسيدیرفتار مي وت، با گونه كه رفتار كنيهنان

 بله تلو  آخرتلي ،آخرتلي رسليدی .دهنلدمي وت دنيايي به ،دنيايي رسيدی .رسندميتو به 

                                                 

 .121 ص امالی، صدوق، و 24 ص ،1 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، و 429 ص ،2 ج کافی، کلینی،. 14
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قْنـاهُُْ ». كني دستش داخ  جيبش بلرود و از آنچله دارد خلرج كنلد انسان .دهند مي ََ مِمّـا رَ

15  «ينُْفِقُونَ 
گلاهي  .از پلولش بدهلد ،كلرديم هر چه روزی كلرديم، انفلاق كنلد؛ پلول روزی 

طلرف  ،ن استآن داستان يادتا. از پولنان بگذريم رسد،رمان به خودمان ننيلنگيم. زو مي

بلا،ی  .ا،غ از گرسنگي مرد .دادبه ا،غ كاه و يونجه نني ،خسيس بود . خيليا،غي داشت

چلرا گريله رفيق  :فت. يكي به او رسيد و گكردهای گريه ميهای و سر ا،غش نشسته بود

بله او ه يونجله و كلااينكه كه كاری نداشت كنلي  :گفتاست. ا،غم مرده  ؟ گفت:كنيمي

 گريله ولي برايش ؛دوستش نداشتم كه كاه و يونجه به او بدهم قدر همن: آگفت .دادیمي

از آنچله دارد، انفلاق  سلختش باشلد ؛وری باشدطا كه گاهي انسان اينپناه بر خد .كنممي

قْنـاهُُْ ينُْفِقُـونَ »ند ك ََ خلرج  ،نانفاق ك ،مردم داده بين خدا پول و مقام، محبوبيّت و آبرو  «مِمّا رَ

را بلرای چله  . آبلروخرجش كلن ،و تنام است و هنه رفتهميرد مي . خرج نكني انسانكن

 ،ند كه در راه خدا و اولياء خدا بريزیاهداد وت آبرو را به ،مواابي آبرويت نريزد ؟نگه داشتي

ی؟ نكنلد آبلرويم اهنگه داشترا برای چه اين آبرو  .خدمت به خلق خدا بريزی و در راه خدا

وارد شود. يكي از  ام آسيببه جايگاه اجتناعي ،ام لطنه بخوردني، فردا به پرستيژ علبريزد

آيلات ؛ غيلر هنين است ،برندآثار باورمندان به قرآن و كساني كه از هدايت قرآن بهره مي

ََ »بقره  یل سورهاوّ ند؟ يكلي از هسلتچه كساني  نمتقيّ 16«ذلَِِ الكِْتابُ لا رَيبَْ فيِ  هُدىً لَِمُْتَّقـ

معرفلت روزی عللم و  .دنلكنانفلاق ملي ،هر چه روزيشان كلرديمكه علا نشان اين است 

اخلاقلي مردم خلوشو با  كنندخرج مي ،لق خوشي روزی كرديمخ  .دنكنانفاق مي ،كرديم

                                                 

 .2 ی آیه انفال، ی سوره و 2 ی آیه بقره، ی سوره. 15

 .2 ی آیه بقره، ی سوره. 16
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كنند. بنابراين در دنيا هر كاری برای ديگلران از انفاق مياز هر چه به آنها داديم  .كنندمي

خورد. مكرّر بوده دوسلتاني كله آيد فرو گذار نكن. بعد انسان حسرتش را ميميدستت بر 

هايي داشتند، روزهای اوّلي كه به مسؤوليّت رسيدند، سری به ما زدند، احوالي از مسؤوليّت

آيد، ما پرسيدند، مكرّر به اين عزيزان گفتم: هنيشه اينجا نيستي، ا،ن كه از دستت بر مي

ا حسلرتش را امّ ؛دارندفردا تو را از اين پست بر مي ،كار را نكردی ر اينكاری بكن. بدان اگ

ي نگله بلرای كِل ،هزينله كلن ،آنچه خلدا بله تلو داده .بنابراين مراقب باش ؛خواهي خورد

بلا اخللاق  قلاًافرو گذار نكن؛  آيدداری؟ در دنيا هر كاری برای ديگران از دستت بر مي مي

 آس ،نداريم انفاق كنيم، چيزی مين بگويند ما دانشجويمنكن است بعضي از دوستا .خوب

. فلرد بلا شلودمليكله با اخلاق خوب و روی خوش ششنان گرو هفتنان است،  ؛و پاسيم

تلر و خود را محرومكه به كساني  .تر برخورد كندبا افراد ضعيف اخلاق خوب و روی خوش

ت ها وقتي پول ببری اذيّبعضي .هنيشه پول ببرد . ،زم نيستدانند سری بزندكوچكتر مي

شود. خدا توفيق دهد شخص پهلوی انسلاني كه پهلويش بنشيني، زنده ميشوند. هنينمي

ام منلزل كند، بنشيند. بگويلد آملدهشنارد و خود را كوچك تلّقي ميكه خود را هيچ نني

بگلو آملدم ن برو و بگذار زنده شود. . خواستي بدهي بعداً ببر بده، الآشنا يك چای بخورم

شود. وقتي ببينلد بله حسابشلان آوردی، اينهلا را زنلده چای بخورم، ببين چگونه زنده مي

كنند؟ شب در خانه بنشين و تحوي  بگير. وقتلي صلبح ها با تو چه ميكردی؛ ببين با،يي

انساني را اين طوری زنده كردی، شب كه  سر سجّاده نشسلتي، ببلين چله كسلاني بلرای 

شان برو. چقلدر ملا بلرای ايلن كلار ملوفّقيم. در برای ديدار فقرا به خانه آيند.ديدار تو مي

بستگان افرادی هستند كه از نظر امكانات مالي ضعيفند، يا نه از مؤمنين مردملي هسلتند 
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زند، خدا توفيق دهلد، كه در شهر و ديارمان تهيدستند. افرادی كه كسي به آنها سری نني

ن بچّه بكشيم، شلوخي بلا آن يكلي بكنليم، گفتگلويي كنارشان بنشينيم، دستي بر سر اي

ارزد و اينها را احياء و زنلده داند اين انفاق، بيشتر از ميلياردها پول انفاق ميكنيم، خدا مي

كنند كسي آنهلا را بله كند. افرادی كه در خود فرو رفتند، پلاسيده شدند، احساس ميمي

دهد، وقتي فلردی كله به بود و نبودشان ننيتي يّگيرد، اهنّآورد، به بازی ننيحساب نني

نشليند و در هنلان اسلتكان و نشيند، روی هنان پلاسشان مليتشخصّي دارد و با آنها مي

چله  اودانلد از بلا، بلا خلدا مليكنلد  اين كار را كله ميخورد، نعلبكي كثيفشان چای مي

ن. در ملدارج محبّلت نصليحت كل هايت را بلابه اينان هم كه رسيدی زير دست كنند! مي

معنوی و مراتب ايناني هم هنين است. اگر خلدا بله تلو توفيلق داد حلال خوشلي داری، 

كني بله الله را ميتقوای قشنگي داری، توفيق انجام طاعات و عبادات داری، مراعات احكام

آيد، اينان تر از توست؛ مثلاً ااهرش با موازين شرعي جور در ننيفردی رسيدی كه پايين

خواهي از با، با تو خوب رفتار كنند، با اينهلا خلوب رفتلار كلن. محكني ندارد، ميو تقيّد 

خواستي نصيحتش كني با محبّت باشد. نكند خدای نكرده با امر و نهي و تشر زدن باشلد 

شود. در روايات داريم در آخرالزّملان املر بله منكلر و نهلي از معلروف كه امر به منكر مي

گويند كه شراب بخوريد، آب نخوريد. نه! طوری امر زنند و ميميكنند. فكر نكنيد؛ داد  مي

كننلد. طلوری نهلي از منكلر كنند كه طرف را از هر چه معروف، منزجر ميبه معروف مي

كنند. امر به معروفشلان اثلر عكلس كنند كه طرف را از هر چه نهي از منكر، متنفّر ميمي

رف را جلوی ديگران به اسم امر به معلروف چزانند. طزنند، طرف را ميگذارد. نيش ميمي

كنند. ايلن املر كنند؛ مثلاً دارند امر به معروف ميكنند، خوردش ميو نهي از منكر له مي
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افتلد. للذا به منكر است، امر به معروف نيست. اين هناني است كه در آخرالزّمان اتّفاق مي

شين. شلايد اوّل امرخلود فلرد هنلوز تواني با او بنشيني، با او بناگر خدا قدرتي داد كه مي

تواند بنشيند. منكن است خودش آسيب ببيند؛ امّا اگر خلدا توفيلق داد محكم نشده، نني

نناز هم بنشيند، او زير دست توست. خلدا به جايي رسيد، ثباتي پيدا كرد، حتّي با اين بي

صنينيتّ و محبلّت،  وقت قشنگ بای معنوی داده به او نداده، با او بنشين آنبه تو سرمايه

دهلي. طعلم ايي كه در وجودت هست به او مياندازی. از هنين سرمايهكم او را راه ميكم

آيلد و كم خوشلش مليرساني. او هم كمی او ميشيرين معنويت و اينان را كني به ذا قه

 افتد. خدای نكرده نكند با ع جب، غرور و تكبّلر بلا افلرادی كله ااهرشلاندنبال تو راه مي

هلای مختللف در كني قشنگ نيست بنشينيم. خدا لطف كرد سي و چند سال سر كلاس

ی اوّل كله سلر كللاس ها بودم. هنين ديشب يكي زنگ زد. فردی بود كه جلسلهدانشگاه

رفتم، ااهر زننده و عجيب و غريبي داشت، در دانشگاهي كه خودش گ  و بلبل  اسلت و 

ی ن مفصّلي دارد. كاری نداشت كه هنان جلسههای عجيب و غريب زياد دارد. داستاقيافه

اوّل با يك برخورد تند او را رد كنم برود؛ امّلا خلدا لطلف كلرد يلك تلرم بلا او كللاس را 

خواهي درس را حذف گذراندم. وسط ترم آمد درسش را حذف كند، گفتم: دخترم چرا مي

هفته به شهرمان كني؟ گفت: مادرم در فلان شهرستان است و سرطان گرفته ناگزيرم آخر 

ام درس رسم تحقيقي را كه شنا داديد انجام بدهم. آملدهبروم و كنكي به آنها بدهم. نني

كنم، شنا يك نفر را حذف كنم. فكر كنيد آدمي با اين قيافه، گفتم: با حذفت موافقت نني

از تحقيق معافي. بعد او را نشاندم يك ساعت برايش صلحبت كلردم، بله او آراملش دادم. 

ي نگران بود كه اگر مادر از دنيا برود من چه كنم؟ مادر چه كند؟ خانواده چه كند؟ بلا خيل
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محبّت، آرامش كردم. آن ترم درس را گذراند و تنام شد. تا آخر ترم هنان قيافه و آرايلش 

شناخت، قاعدتاً تصادفي از كللاس ملن درس را عجيب و غريب را داشت. ترم اوّل مرا نني

د يك درس ديگر را خودش با كلاس من گرفلت. ايلن انتخلاب آگاهانله گرفته بود. ترم بع

ی قبولي هم از هلر دو درس گرفلت. بود. آن ترم هم گذشت و قيافه هنان قيافه بود. ننره

شلد، سلاعت هفلت دو سه ترمي ديگر او را نديدم. يك روز زمستان كه هوا زود تاريك مي

هنكف، در هنان هال ورودی، خلانني  خواستم منزل بيايم، آمدمشب من از دانشكده مي

دوان پيش من آمد. استاد كجايي؟ من شلنا را نديلدم ايلن هنله دم اتاقتلان آملدم. دوان

ام. با ملن چله ی كلاسم را هم پشت در اتاقم چسباندهگفتم: دخترم من كه هستم، برنامه

ام. بله او خواهم عوض شوم، از خلودم كلافلهكار داری؟ زد زير گريه و گفت: استاد من مي

دانيلد ملن بلا ايلن قيافله و ترسم، شنا ميمن ميولي گويم. گفت: گفتم به تو تبريك مي

و ی آنهلا ملرا ه لام را عوض كلنم، هنلهآرايش در دانشگاه چه تيپ رفقايي دارم. اگر قيافه

ی كنند. به او گفتم: مطنئن باش اگر اين كار را بكني آنهلا بله ديلدهكنند، بايكوتم مي مي

ات كننلد؛ وللي بعلداً بلا ه به تو نگاه خواهند كرد. شايد بله الاهر چهلار روز مسلخرهغبط

رغم اين هنه مسخره كلردن آنچله درسلت اسلت را استقلال شخصيتي كه داشتي و علي

انتخاب كردی، به ديد احترام به تو نگاه خواهند كرد. آن شب يلك سلاعت بلا او صلحبت 

زدند. گفتم: بفرماييد. ديدم اين خانم وارد شد، يلك كردم و رفت. دو هفته بعد در اتاقم را 

ی قشنگ كه فقط قرص صورتش پيدا بلود. سللام مانتوی بلند تا روی پاهايش، يك مقنعه

خواهم، اين قدم اوّل بود. دو سه هفته بعد كرد و گفت: استاد اين چيزی نيست كه من مي

هلا هنلوز يت شد. بعلد از سلالبا چادر و مقنعه آمد. اين خانم نناز شب خوان و اه  معنو
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اش اذان و اقامله دار شلد، تلفنلي ملن در گلوش بچّلهارتباطش با من محفوظ است. بچّله

كند. خواندم. خدا عنايت كرد و شوهر خوبي نصيبش كرد. ا،ن در شهر خودش زندگي مي

پرسد. كاری نداشت انسان طلرد كنلد، بلاور كنيلد قيافله زند و احوالي ميگاهي زنگي مي

زننده بود كه تحنّلش خيلي سخت بود؛ ولي خدا عنايت كرد و احياء شد. خلدای  یقدر به

نكرده انسان با عجب، غرور و تكبّر برخورد كند و ردّش كند، كه تو آدم نيستي و جهننّلي 

كنند. بعد آيد؟ اين كار را كردی، فردا از با، با خودت اين كار را ميدست ميهستي چه به

رسد؟ در اينان هم زنم صدايم به جايي ننيكه چرا من هرچه داد مي توی سر خودت بزن

با فردی كه پايين دست توست طوری رفتار كن كه دوست داری با تو از با، رفتلار كننلد. 

ام: طرف خدمت حضرت رسيد و علرض در بحث اعتقادات كتاب سرحّق حديثي نق  كرده

رت بله سلجده افتادنلد و  فرمودنلد: ها چنين اعتقاداتي بله خلدا دارنلد. حضلكرد؛ بعضي

توانيم اينها را نفي و طلرد ها منزّه است. بعد عرض كرد: ما ميالله، خدا از اين حرفسبحان

كنيم؟ حضرت پرسيدند؟ اينها ما را دوست دارند؟ گفت: بله. حضلرت فرمودنلد: بله هليچ 

قلادات جاهلانله نفلي وجه اجازه نداريد آنها را نفي كنيد. شنا نبايد آنهلا را بله خلاطر اعت

كنيد. خيلي از عقايدی كه تو داری، از ديد من جاهلانه است. اگر تلو بخلواهي او را طلرد 

كني، من هم بايد تو را طرد كنم. حضرت فرمودند: اينكه چيزی نيست، خيللي حقلايق را 

اش طلرد كنلد؟ بله اينلان كله بيت نداريم، خدا بايد ما را از در خانلهخدا دارد كه ما اه 

كله دوسلتت داشلته باشلد، خلودش رسيدی زير دستانت را با محبّت نصيحت كن. هنين

بيت تأكيد كردند، خيلي دنبال اين نباشيد كه با حرف زدن ديگران نصيحت است. لذا اه 

را به راه بياوريد. طوری رفتار كنيد تلا ديگلران دوسلتتان داشلته باشلند. وقتلي دوسلتت 
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گويلد: ايلن فلرد را املام قدر دوست داشتني است. مينفهند اين انسان چرا ايداشت، مي

 طلوری اسلت، قربلان املام صلادقگويد حا، كه اينتربيت كرده است، مي صادق

بدون زبان، محبتّ تو نصيحت اسلت. هنلين كله بله او  17«بِغيَِْْ الَسِْنتَُِ ْ   اسِ النّ اةَ دَُكُونوُا »بروم. 

كند؟ يك انسان ملذهبي و پايبنلد بله احكلام. كني، چه كسي به او  محبّت ميمحبّت مي

فرمودنلد:  پيغنبلر 18«اِليَْهـا  احَْسَـنَ   حُـبی مَـنْ     َـَ   القَُْـُوبُ   جُبَِتَِ »آورد. محبّت، محبّت مي

كند سرشته شلده اسلت. وقتلي بله او ها بر اساس محبّت به كسي كه به او خوبي ميقلب

ذاشتي، برخورد محبّت آميز به او داشتي، تو خوبي كردی، تحويلش گرفتي، به او احترام گ

را دوست خواهد داشت. وقتي تو را دوست داشت راه و رويّه و مكتب تو را دوست خواهلد 

نظر انفاق كلن و هلم از آنچله از آخلرت و اخللاق داشت. پس هم از آنچه از دنيا داری بي

ناز و عباداتت هم نظر بذل و بخشش كن. اگر چنين كني، خواهي ديد نپسنديده داری بي

كلرد دارد.  دهد. زكات دو كاركند و هم رشد ميدانيد زكات هم پا  ميشود. ميبزرگ مي

ـ ِْ »كنلد. كند، بركت ايجلاد مليكند، زياد هم ميزكات مال، مال شخص را پا  مي ُِ   ََكاةُ الْ

ـهُ  عنايلت كلرد زكات علم هم بزرگ است، فرد بتواند زكات علنلش را بدهلد. خلدا  19« نشَُْْ

ها قب  هم در اند. سالايم، حضور داشتهبعضي از دوستان از روزی كه جلسه را شروع كرده

دهد ديگراني را كه دانشگاه با هم آشنا بوديم. اين هنه شنيديم، قطعاً انصاف ما اجازه نني

كنلد، بله ديگلران يلاد خبر بگلذاريم. انسلان منتقل  مليها بيدوست داريم، از اين حرف

                                                 

 .16 ص الاخبار، غرر فی الانوار مشکاة طبرسی، و 219 ص ،67 ج بحار، مجلسی،. 17

 .411 ص ،71 ج بحار، مجلسی، و 294 ص ،1 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، و 27 ص العقول، تحف حرّانی، ی شعبه ابن. 18

 .276 ص المواعظ، و الحکم عیون واسطی، لیثی و 16 ص ،7 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدثّ .19
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كند. هر بار كه اين را برای ديگران دهد. وقتي به ديگران آموختي، در خودت بركت مي مي

هلای شود و هلم آن مطللب بله ،يلهتر ميگويي، يك مرتبه فهنت از آن مطلب عنيقمي

شود. اينكه من دوست داشتم و هلر تر ميكند و باورت محكمعنيق وجودت نفوذ پيدا مي

گفتم. حا، ديگران ذكر گفلتن ی اوّل خودم ذكر ميوهلهدادم در ترم سر كلاس درس مي

كردم كه يادم نرود. هنين دادند؛ نوش جانشان. من اوّل برای خودم تكرار ميمرا گوش مي

شود و هلم تكلرار تر ميگويم فهم خودم عنيقگويم. هر بار كه ميا،ن هم برای خودم مي

ن است. بنابراين زكات مال واجب است. و تلقين مكرّر به خويشتن سبب تقويت باور و يقي

طلوری بدهيلد كله عكلس، عنل  نكنلد.  يد را به ديگران ياد بدهيد؛ منتهاآنچه ياد گرفت

قشنگ، لطيف و زيبا باشد. دوستاني كه در اين جلسه هستند خدا لطف كرده محال است 

محبّت آنهلا  طوری كه خدا باطوری امر به معروف و نهي از منكر از آنها سر بزند. هنانآن

آورنلد. اگلر گيرند و مياندازند و افراد را ميرا داخ  تور انداخت. آنها هم با محبّت تور مي

 تنُْفِقُـوا حَـّ ٰ لنَْ تنَالوُا الـْرَِّ »كنيم. اين كار را كرديم و زكات مال، علم و اينان را داديم، رشد مي

بُّونَ مِمّ  ر اينكه از آنچه دوست داريلد، انفلاق كنيلد. از شويد مگبه بِرّ و نيكي نا   نني 20«ا تُُِ

آنچه دوست داری، مخصوصاً انفاق كن. وقتي بله چيلزی محبّلت داری، آن را بلرای خلدا 

بُّونَ مِمّ »رود. انفاق كه مي كني دهي، محبّتت هم هنراه او پهلوی خدا مي مي انفاق كن.  «ا تُُِ

هلا و چيزهلايي كله نه از اضافههايت بده ببين چه چيزی دوست داری؟ از دوست داشتني

گذاری كه به تو بخشيدم. جايت را تنلگ كلرده خواهي دور بيندازی بعد به او منّت ميمي
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گشتي كه از سر خودت باز كني. نه، ببين در زندگي چه چيزی داری بود، دنبال كسي مي

از، وقلت ننلرود. آنكه خيلي دوستش داری، آن را بده، دلت هم هنراه او پيش خلدا ملي

 شود. سر سجّاده هم كه آمد، ننازش نناز است، عبادتش عبادت است.نناز مي
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